
 

 

 

1273پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 هزار و دویست و هفتاد و سوم قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

1273 پیغام عشق قسمت یاز استان مرکز نیپروخانم    

 با سلام  

 216 ۀ، آی( 2)  بقره ۀ سورقرآن کریم، 

  وَأَنتُْمْ  یَعْلَمُ  وَاللَُّهُ   لَكمُْ  شَرٌُّ   وَهُوَ   شیَئًْا تُحِبُُّوا  أَنْ وَعَسىَ  لكَُمْ  خیَْرٌ  وَهُوَ   شیَئًْا تكَرَْهُوا   أَنْ  وَعسََى کتُِبَ عَلیَْكُمُ الْقتَِالُ وَهُوَ کُرهٌْ لَكُمْ »

 « تَعلَْمُونَ لَا

. خدا  شاید چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد »شاید چیزی را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد و  

 .«دانیدداند و شما نمی می

گریزد و در آنجا با معشوقش که سالها به دنبال  مولانا در داستان عاشق که از ترس آزار و اذیت عسس به باغی مجهول می 

کنیم نباید ناله و شكایت  دی که در زندگی خود تجربه می ، به ما نشان داد که از اتفاقات به ظاهر بشود رو می او بوده روبه 

دهند ، چرا که اتفاقات بد و ناخوشایند هستند که ما را به سوی تسلیم و فضاگشایی هل می کنیم و آن را لعن و نفرین کنیم

 . شوندو موجب وصال ما با  معشوق یا خداوند می 

 53، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ولوی م

 سبب  زدان یساخته مر عَسسَ را  

 او دوََد در باغ، شب  مِیز ب تا

کند و هر اتفاقی که  ، چرا که من ذهنی با خوب و بد کار می این قضیه از لحاظ ذهن و قضاوت ذهنی اصلا مورد قبول نیست 

کند و هر اتفاقی را که سبب کوچک شدن من  هایش شود آن را خوب توصیف می سبب بزرگ شدن و پروار شدن همانیدگی 

. اما قانون زندگی و خداوند بسیار متفاوت با  کندهایش شود بد توصیف می ذهنی و از دست دادن یا کم شدن همانیدگی 

 . قانون ذهن است
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ای باشد و سبب خوشحالی  . اتفاقی که ممكن است به نفع عده ، بد مطلق یا خوب مطلق وجود ندارد گوید در جهان مولانا می 

 . دیگر باشد و سبب ناراحتی آنها شود  ، به ضرر گروهی آنها شود 

ها هستند که در صورت  ها و ناملایمات پیچیده شده است وبی مرادی گوید که بهشت در سختی مولانا به کرُّات به ما می 

 . کنندپذیرش ما را به معشوق و زندگی متصل می 

گوید: من حضرت حق را به این  ، آن درویش می پرسد می درحكایتی از دفتر پنجم  شخصی وصف خداوند را از یک درویش  

آورد و  رفت از آب سر در می . هر کس به سمت آتش می صورت دیدم که در دست چپ او آتش بود و در دست راستش آب

  .آوردرفت از آتش سر در می هر کس به سمت آب می 

 444، مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی 

 ل یلَعبْ آمد از ربِّ جل نیچن نیا

 ل یاز آلِ خل ستیک ینیبب تا

هایی هستند که سبب  مرادی. آتش بی شوند آتش همین اتفاقات به ظاهر بد هستند که سبب پخته شدن و رشد ما می 

. آتش آزار و اذیت عسس یا من ذهنی خودمان و دیگران است که  دل ما را از دنیا و  شوند کوچک شدن من ذهنی ما می

شود و آب اتفاقاتی هستند که من ذهنی آنها را خوب  کند و سبب تسلیم و پناه آوردن ما به خدا می ها سرد می انیدگی هم

. تایید و توجه  آوریروی از جهنم سر در می شود ولی وقتی به سوی آن می کند و سبب پروار شدن من ذهنی می توصیف می 

،  ، بهشت است ، ظاهرا آب استها و مرادهای من ذهنی سایر جاه طلبی ، رسیدن به شهرت و قدرت و مقام و مال و  مردم

کند ، انسان را هرچه بیشتر از زندگی و خداییت درونش دور می مرادها   ، رسیدن به اینولی در واقع وقتی در من ذهنی هستی 

 . بردو به قعر جهنم من ذهنی فرو می 
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 1723مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 که دزد گرفتم سپردمت به عوان تو را 

 که یافت شد به جوال تو صاع انبارم

 تو خیره در سبب قهر و گفت ممكن نی 

 هزار لطف در آن بود اگرچه قهُّارم 

 نه ابن یامین زآن زخم یافت یوسف خویش 

 به چشم لطف نظر کن به جمله آثارم 

ن را بدان که هزار خوبی و لطف در این اتفاق قرار  ، ایگوید اگر من تو را به عنوان دزد به دست عوان سپردم زندگی می 

. این چند بیت به داستان یوسف اشاره دارد که وقتی  دهدآید و قهر من را نشان می ، اگرچه که به ظاهر اتفاق بدی می دارد 

اش  در تنی آیند و در آنجا یوسف برای اینكه برارسد برادرانش برای گرفتن گندم به مصر می یوسف به پادشاهی مصر می 

دارند.  بنیامین از این اتفاق  زنند و او را در مصر نگه می ای به او اتهام دزدی می ، طبق نقشه بنیامین را پیش خود نگه دارد 

خواهد خود را به او نشان بدهد و او را پیش خود به عزُّت نگه دارد و در  داند که یوسف می شود و نمی سخت پریشان می 

گونه هستند و در بلاها و محنت  د که چرا این بلا بر من نازل شد. بسیاری از حوادث عالم هم همینکردلش با خدا شكوه می 

 . ها بشارتی بزرگ پنهان شده است
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، شما هم از زخمها و  ، یعنی از آن اتفاق به ظاهر بد به یوسف خود رسید گوید همانطور که بنیامین از آن زخم زندگی می 

ها و  شوید و این رنجها و سختی کنید به یوسفیت و خداییت خود زنده می ر زندگی تجربه می اتفاقات بد و رنجهایی که د

  شكافند. کنند و پوست من ذهنی شما را می ناملایمات هستند که میوه وجود شما را پخته می 

 255حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارۀ 

 هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب 

 پرده بازی های پنهان غم مخور باشد اندر 

 94، دفتر چهارم، بیت ، مثنوی مولوی 

 توست  یهر عدو دارو قت یدر حق

 توست یِو نافع و دِلجوُ ایمیک

 95، دفتر چهارم، بیت ، مثنوی مولوی 

 در خلَا  یزیکه ازو اندر گُر

 از لطفِ خدا یی جو  استعانت

کنیم، همان چیز  دانیم و لعن و نفرین می را سبب ناخوشبختی خود می دانیم و او  هر چیزی را که ما در زندگیمان دشمن می 

 . شود دهد و سبب خوشبو شدن آن می دارو و درمان ماست و پوست من ذهنی ما را مالش می 
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 107، بیت ، مثنوی، دفتر چهارممولوی 

 شماست   رِیدوست تطه یِکه بلا

 شماست  رِیتدب یِاو بالا  علمِ 

 استان مرکزی پروین از ، با تشكر 
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  با سلام 

 .گذارم، را به اشتراک می آموخته هایی از  مولانای جان به صورت دل نوشته

من    ذهنی برای بقای ما از جهانِ جسم و شناخت از پیرامونِ ماست. من ذهنی نماینده شیطان یا همان نفس ماست. من  

 .، هشیاری حضور یا زندگی ستدهیم در حالی که جان اصلی ما ، که خودمان به او جان می ذهنی هشیاری جسمی ماست

کنند که خیلی مهم  می گویند و به ما تلقین  ، چیزهایی را به ما می گذاریم خانواده و جامعهما از ابتدا که پا به جهان می

 .شناسندهستند و به مرکز راه بدهید چون عشق را نمی 

شناسد پس همه دردها از  ، که من ذهنی تنها درد را می شود، دشمنِ ماهمین من ذهنی یا نَفسْ یا نماینده شیطان می 

ر چیزی را تلقین کردند الا  به ما ه. شناسیم، پس خودمان را نمی ایممن ذهنی ست. چون از دیگران ناآگاهانه آموخته 

. با نا آگاهی به درد افتادیم. هر چیزی را به مرکز راه دادیم و فكر کردیم که هر چه  مان را که خود شناسی است خود 

 .شویمتر می بیشتر به مرکز راه بدهیم خوشبخت 

ا به مرکز راه دادیم  پس همانیده شدیم یعنی هر چیزی که ذهن حرف زد را گوش کردیم و تجسم کردیم و آن چیز ر

 .پس شد دردِ ما. چون خدا را در مرکز نداریم از دوری خدا به درد افتادیم

شكر که اکنون از مولانای جان به لطف پدر معنوی جان، مقصودِ زندگی زنده شدن ما به اوست آگاه شدیم. ما هشیاریی  

 هستیم.  هم داریم چون از جنس او و امتداد او هر صفتی خدا دارد ماییم و جاودان  نامیراهستیم از جنس خداوند.  

چون خودمان را من    بنابراین دو هشیاری داریم هشیاری حضور یا نفسِ مطمئنه و دیگری هشیاری جسمی یا من ذهنی

 .ذهنی پنداشتیم به درد افتادیم
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گرفتارم تمام چیزهایی که    . فضاگشایی یعنی اقرار کردن به اینكه خدایا درد دارم وچاره تمامِ دردهایمان فضاگشایست 

 .هایی که کردم از من ذهنی جاهلم بودتمام خرابكاری  ام آگاه نبودم اعتراف به اینكه خودم نبودم به مرکز راه داده 

شویم در  گیریم. یواش یواش متوجه می پس با صبر، شكر، پرهیز و دردِ آگاهانه کشیدن زندگی را از من ذهنی پس می 

 .گی را اینگونه تلف کنیمگذشته لازم نبوده زند

فرمایند ما استعداد فكر کردن داریم نباید فكر کنیم چیزی را به مرکز بیاوریم باید فكر کنیم که فضا را  حضرت مولانا می 

تواند  یعنی هر چالش را بپذیریم یعنی تسلیم یعنی با خدا همكاری کردن و در خدمت خدا بودن تنها خدا می ،  باز کنیم

 .کمكمان کند

میرد چون تن ما از جنس جسم هست و  شود و می چیزی در دنیا آفل و گذراست حتی تنِ ما با گذشت زمان پیر می   هر

گذرد را اهمیت داد مثل کفِ  گوید هم متغییر است هم گذرا پس نباید چیزی که می میرایی پس هر چیزی که ذهن ما می 

 .روندآیند و می دریا می 

 خواهد چیزی بگوید. ذهن می پس باید ناظر ذهنمان شویم چون 

ای بدانیم تا فضا را باز کنیم پس نچیزی اصل  و ما از مولانای جان یاد گرفتیم که ذهن هرچیزی بخواهد بگوید تنها بهانه 

 .ماندماست که می 

، خداوند پشت همین چیزی اش زیر همین من ذهنی ست حضرت مولانا عجب دارد که خداوند با تمام عظمت و بزرگی 

 .دهد پنهان استن نشان می که ذه

ای بدانیم  گوید را بهانه بینیم اما اگر عقب بكشیم و ناظر باشیم و هر چیزی که می اگر با ذهن همراه شویم خداوند را نمی 

که آمده تا فضا را باز کنیم یا آگاه باشیم که پشت این چیزها خداست پس مهمتر از خداوند نیستند یعنی انتخابِ ما  

 .فضابندی  فضاگشایست نه
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یا   درست  راه  که  مستقیم  راه  یا  بیافتیم  ذهنی  من  چاهِ  به  اینكه   گذاشته  راه  دو  خداوند  داریم  انتخاب  حق  ما  پس 

ین قدم را برداریم  اوُّلدهد که  دهد و حق انتخاب را به ما می فضاگشایست را انتخاب کنیم پس خداوند راه را نشان می 

 .کند یعنی فضا را باز کن و خودت را به او بسپارمی و بقیه قدمها را خودش کمک 

 2۸42مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 قِدَم را؟  ی چه چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه 

 یقَدَم را که تو بس نكو نهاد  نیاوُّل نگر

 3013مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 یایساززمان، کرد طَربَدر آخر  اری

 یایاو جِدُِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

 عِلم کُشت   نیبد  اریعشُّاق را   ۀ جمل

 یاینكنُد هان و هان، جهلِ تو طنُّاز تا

 300۸، بیت اوُّلمولوی، مثنوی، دفتر 

 خدا افراشتن؟ مِیتعظ  ستیچ

 داشتن  یرا خوار و خاک  شتنیخو
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 3009، بیت اوُّلمولوی، مثنوی، دفتر 

 خدا آموختن؟  دِیتوح  ستیچ

 واحد سوختن شِ یرا پ شتنیخو

 3010، بیت اوُّلمولوی، مثنوی، دفتر 

 گر همی خواهی که بِفْروزی چو روز 

 هستیِ همچون شبِ خود را بسوز 

 1900مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 من کم کنم ، یاز ترازو کم کنُ

 من روشنم ، یتو با من روشن تا

 362مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کن قبض  آن ۀ چار  ،یدیقبض د

 زِ بُن   دیروی سَرها جمله م  زآنكه

 363 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بسطِ خود را آب دِه  ،یدیبسط د

 با اصحاب ده  وه، یم دیبرآ چون 
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 3514مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مَفْزا در صفِت ش یخو  نِیبر قر

 در عاقبت  نیقیفِراق آرد  کآن

 400۸مثنوی، دفتر سوم، بیت مولوی، 

 صفا  یِایمن عجب دارم ز جُو

 از جفَا قل یرمََد در وقتِ ص کو

 2۸04ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 و بد  ک یخانه را من روُفتم از ن

 پُرَّست از عشقِ احد امخانه 

 1359مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 منَْظرَماو بهانه باشد و، تو 

 1360مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عاشقِ صنُعِ توام در شكر و صبر 

 باشم چو گبر؟  ی عاشقِ مصنوع ک
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 1361 مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 عاشقِ صنُعِ خدا با فر بود 

 عاشقِ مصنوعِ او کافر بود 

 با سپاس 

 زینب از مازندران 
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 . با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین 

 . و ابیات انتخابی   157۸غزل   963برنامه 

 1569 ، بیتاوُّل ، دفتر ، مثنوی ولوی م

 نالم و ترسم که او باور کند

 کرم آن جور را کمتر کندوز 

 . خدای مهربانم به نالیدن و شكایت کردن هایم گوش فرا مده

تا به تو   و نواقصم را بر من نمایان ساز هایی را برایم بفرست تا با تو همكاری کرده و بتوانم آنها را شناسایی کنمچالش 

 . زنده گردم 

، معانی واژگان و اصطلاحات بسیار قدرتمند و نافذ برنامه  نوشتندر آغاز شكر و سپاس که بعد از مدتها گوش دادن و  

 . شود کند و بر جان و روانم میخكوب می گنج حضور برایم به زیبایی شكافته و در دل و درونم رسوخ می 

 : از جمله اصطلاحاتی مانند 

 . روزن که کار اصلی دین ای بنده روزن کردن ست و گشوده شدن فضای درون 

نماید و  ها را دریافت می هایش پیغامحضور که آگاهی های هر یک متفاوت است و فراخور همانیدگی   سطح هوشیاری

 . من باید فقط پذیرای همه باشم نه موافق آنها

 



 

 

 

1273قسمت پیغام عشق  از زاهدان ،ی زهرا سلامتخانم    

سازد و  ها و دردها محدود می ذهن محدود اندیش همانیده شده که توانایی و قدرت تفكر و اندیشیدن خود را در غم 

 . های عمیق زندگی را به درستی دریافت نمایدتواند پیغام ماند و نمی شود و در سطح باقی می می سطحی نگر 

و   تواند از تو سوال و جواب کند گردد و همواره همراه ماست که می آینه و ترازوی زندگی که با مرکز عدم میزان می 

 . که هم سوال کننده هستی و هم پاسخ دهنده  ودت شوی معلم و دانش آموز خدارد که می همواره ذهنت را بیدار نگه می

گیرد و دانایی و هوشمندی زندگی را در رفتار و در  های زندگی صورت می های پی در پی که در برابر چالش گشاییو فضا 

 . گرددکه پیغام ها برایت به زیبایی باز می  سازد و آگاه به اسرارکردارت نمایان می 

 : دانی کهه بازهای ذهن فریبكار را می گری و مسخرو چه زیبا سخره 

 3559 ، بیت، دفتر دوم ، مثنوی مولوی 

 اند شهاندی   ۀجمله خلَقان، سخُر

 اند شه یپدل و، غمْ آن سبب خسته  ز

 157۸ شمارۀ، غزل  ، دیوان شمس ولوی م

 من جز احدِ صمد نخواهم 

 من جز مَلکِِ ابد نخواهم

دیوان شمس مولانا که آقای شهبازی نازنین تاکید فراوانی نمودند از اهمیت    157۸غزل کوتاه و پر قدرت    اوُّل بیت  

 . ای برخوردار است ویژه

 . بایستی بارها و بارها تكرار کرد و به خود یادآور شد : که فرمودند
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 جز احَد صمد یعنی چی؟ و به چه معناست؟ 

احد یعنی بی نهایت عمق و بی نهایت وفاداری به  . داری خداوند نهایت ریشه بی   احد یعنی  : یكتایی خداوند. اَحد یعنی 

  عهد قدیم الست خداوند

 . باشدکه پیمان شكن نیست و به شدت وفادار می 

 . شوداحد و صمد از صفات بارز خداوند است که در سوره اخلاص روزانه در نمازهای پنجگانه چندین مرتبه خوانده می 

 626، بیت  ، دفتر ششم ، مثنوی مولوی 

 تا ابد  یی ایجو برن نیرَو کز

 حقَُّاً لَهُ کُفْواً اَحَد  كُنیَ لَمْ

جوی فضای یكتایی که همان احدیت خداوند است نظیر و مانندی ندارد و خوشا به حال کسانی که در این جوی    یعنی

 . غوطه ورند و شناور 

 . خواهند ماند و بیرون نخواهند آمدو تا ابد در این فضای یكتایی 

 4اشاره دارد به سوره اخلاص آیه 

 4(، آیۀ 112قرآن کریم، سورۀ )

 «وَلَمْ یَكُنْ لَهُ کُفُوًا أحََدٌ»

 .« و نه هیچ کسی همتای او نیست»
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خداوند  دهد احدی و یكتایی  آن چیزی که ذهن نشان می   یعنی در این جهان هیچ کسی همتای خداوند نیست   یعنی

 . فقط بایستی به او تبدیل گردید. گنجدو او در هیچ فرم و قالب ذهنی نمی  باشد نمی 

و آگاه ماندن به این لحظه ابدی که تنها   یعنی آگاهی از این لحظه ابدی. و احد فقط خود اوست و فقط خود او می باشد 

 . و نامیراست  ماند و ساکن و صاحب این لحظهاوست و تنها اوست که می 

باشد و سرچشمه تمامی برکات  که به هیچ جنبنده و به هیچ موجودی نیازمند نمی  نیازی خداوندنهایت بی : بی صمد یعنی 

 . و نعمات است

 . خواهد به ما بفهماند که تو امتداد خداوندی و دارای صفات بارز او مولانای عزیز در این بیت می

زنده بشوی و انرژی زنده کننده این صفات الهی را در نیازهای غیر ضروری و  توانی نیازی او می که عملاً به یكتایی و بی 

 . غیر واقعی خود صرف نكنی

 : ولی افسوس و صد دریغا که

شویم که جز توهم زایی و در ذهن ما را نگه داشتن کار دیگری بلد نیست و  ما ناراحت نیازهای مجازی توهم زا می 

 . مجازی است و غیر واقعی

ها که سرمایه سوز است و انرژی خوار و  ها و اضطراب و نگرانی ها و ناله کردن ها و شكایت دها و رنجش از جمله در

توفیقی برای  های بی و جهد  زندکند و دست و پا می و در گذشته به ثمر نرسیده سیر می  دزددمی   زندگی زنده خداوند را

 . صمدی خداوند را درک کند و بداند و از او یاری بخواهد تواند احدی و دهد که نمی آینده نامعلوم انجام می 

 . کندسازد و زندگی و خوشبختی را در چیزهای توهمی و مجازی جستجو می او را گدا صفت و کدیه ساز می 
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ترین جلوه احدی و صمدی زندگی  ترین و با شكوه و غافل از اینكه زندگی زنده در همین لحظه قدرتمند حال با ارزش 

 . و تنها یک غم و اندوه وجود دارد و آن هم غم دوری از خداوند و خرد زندگیست  باشد می

، فضای درونش گشوده  نیازی را حس نكند و همواره و همیشه خواهنده باشد و موتور خواستن چیزهایش روشن و اگر بی 

 . ندکو احدی و یكتایی و صمدی خود را گم می . رودگردد و آهسته آهسته رو به زوال می نمی 

 . دهدتا به خودش بیاید ربنا و ربناهای بیهوده سر می 

 157۸ شمارۀ  ، غزل، دیوان شمس مولوی 

 ام چو انگورباده  ٔ  هیمن ما

 ضربت و جز لگد نخواهم جز

اش را که در من به  عصار زندگی که خداوند است شیره شراب عشق و زندگی   یعنی  من جز ضربت و جز لگد نخواهم 

 . چرا که عشقش را از ما پس بگیرد و به سوی خود بازگرداند. کوبدداشته است زیر مشت و لگد خود می امانت نگه 

 2279 شمارۀ، غزل  ، دیوان شمس ولوی م

 از اجل فارغ کن از عِلم و عمل  ش یرب، مرا پ ای

 در جمله افواه آمده  یز علمِ منطق  خاصه

 . کند رها سازسازی هایش کار می ذهنی که با سبب ، ما را از علم و عمل من : قبل از مُردن خداوندا 
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هایی که زبان زد عام و خاص است و در جامعه کنونی  علی الخصوص از دانش های کتابی و گزافه گویی و خرافه پرستی 

 . باشدمی  اوُّلما بسیار متد

در مكان و    ،گنجی قالب و فرمی نمی که حتی برای ذکر و یاد آوری نام تو و شكرگزاری تو هم که در لامكانی و در هیچ  

 . سازد و قدغن دهد و محدودت می فرم قرار می 

 . شودچرا که گناه محسوب می  و یا نباید در هر جایی شكر گزاری کرد  که نام تو را در هر مكانی نباید برد

 2۸04مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 و بد  ک یخانه را من روُفتم از ن

 پُرَّست از عشقِ احد امخانه 

 2۸05، بیت ، دفتر پنجم ، مثنوی ولوی م

 خدا   رِیاندر او غ نمیهرچه ب

 من نبَوَْد، بُودَ عكسِ گدا  آنِ

دهد که اگر همانیدگی هایمان  ها که ذهن مكار و فریبكار ما را فریب می : تا دیر نشده درونمان را از همانیدگی خداوندا 

با جذبه و عنایت و   بیندو اگر هم هویت شدگی هایمان کم شود زشت و بد می   الپندارد و خوشحزیاد شود نیک می 

تا بی نیاز از هر گونه نیازهای  نهایت خود زنده و ما را به بی  و پرُ از عشق یكتایی و احدیت گردان  ات پاک و مبرا سازتوجه 

بینیم و هم گدای  مان را می یعنی من ذهنی غیر واقعی بشویم چرا که اگر مرکزمان گشوده گردد هم گدای درون خود  

 . درون دیگران را
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کند و گدای  چرا که هر کسی نیازمند نیازهای غیر واقعی این جهانیست گداست و گدا صفتی خود را در آنها نظاره می 

 . شودچیزهای بیرونی می 

 557، بیت ، دفتر پنجم ، مثنوی مولوی 

 نفسِ مطُمئنُّه در جسد یِرو

 کشد ی فكرت م یِهاناخن  زخمِ

های فكرهای همانیده روی زیبای هوشیاری حضورمان که همان نفس مطمئنه است  : کمكمان کن که با ناخن و خداوندا 

 . ات را زشت و ناپسند نسازیمرا زخمی نكنیم و صورت زیبای حضور الهی 

 الهی آمین

 2۸و  27اشاره دارد به سوره فجر آیات 

 2۸و   27 اتی، آ(۸9) فجر  ۀ سور م،کری قرآن

 مَرضِْیَُّۀً.« رَاضِیَۀً  رَبُِّکِ یَا أیََُّتُهَا النَُّفْسُ الْمُطْمئَِنَُّۀُ، ارْجِعیِ إِلىَ »

 .« به سوى پروردگارت بازگرد ی و مرض  ییافته، راض اى روح آرامش »

 : اینپس بنابر 

 . بینیمولی ما تفاوت ها را می  انسانها یک هوشیاری بیشتر نیستیم و نه جدا جداهمه ما 

، همه را  یعنی اگر مرکزمان عدم و فضای درونمان گشوده شود  و اگر باقیات و صالحات داشته باشیم اگر کریم باشیم

 . توانیم زنده شویمبینیم و به احدی و به صمدی زندگی می یک هوشیاری می 
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 2734، غزل شمارۀ یوان شمس ، دمولوی 

 ی حرامْ زندگان   توی ب  یا

 ؟ ی کدامْ زندگان توی ب  خود 

 خوشِ تو زنده بودن  یِرو ی ب

 ی است به نامِ زندگان  مرگ

 ا یو زهرْ دن یی تو پازهر

 ی تو و دامْ زندگان  دانه 

 . کنداداره می را هم   و در پایان وقتی که خرد بی منتهای کائنات سرگرم کار است زندگی شخصی کوچک من زهرا

 30۸7، بیت  ، دفتر دوم ، مثنوی ولوی م

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 

 . پر انرژی و سالم بمانید

  ، خدا نگهدار شماخیلی ممنون 

  ، از زاهدان زهرا سلامتی 
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 14مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَه فشانَد نور و سگ عوعو کند

 تندی بر خلقتِ خود م   یهر کس

 15مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 داده قضا  یرا خدمت یهر کس

 خورِ آن، گوهرش در ابتلا  در

 ابتلا به معنی امتحان یا درد  *

کنم این است که مقصود از خلقت من چه بوده است؟ از مولانا آموختم که درون من گوهری  که از خودم می   ین سؤالی اوُّل

به مرکزم شوم تا با جنس دیگری همانیده نشوم و آن را  از جنس الست است و من هر لحظه از جانب خدا امتحان می 

نیاورم؟ این تنها خدمتیست که قضا به من داده تا با انجام آن بتوانم شایستۀ آفریدگاری او باشم ولی چون هنوز من  

 .شومتنم و از هدیه و برکات او محروم می ذهنی و نفس زنده دارم به سوی مرگ و خراب کاری می

 574مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دی ده هیمرا هد میگوی من نم

 دی شو ه یهد قِیگفتم لا  بلكه 
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 14مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَه فشانَد نور و سگ عوعو کند

 تندی بر خلقتِ خود م   یهر کس

تابانیم  شویم و نور می گیریم و با خوی خداوندی یكی می وقتی مرکز ما عدم است از خورشید هوشیاری درونمان نور می 

تنیم و با قضاوت، عیب بینی، کنترل، توقع داشتن از دیگران،  ها می بگیریم به سوی همانیدگی ولی اگر من ذهنی را جدی  

 .شودی سگ نمی شویم و حرفهای ما کمتر از عوعو بد خو و خالی می 

 5مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست یعشق را با پنج و با شش کار ن

 ستین  اریاو جز که جذبِ  مقصدِ

توانیم عشق را در هر چیزی شناسایی کنیم و به پنج و شش که نماد  به عنوان امتداد خدا شناختیم، میاگر ما خودمان را  

فرمهای مادیست کاری نداشته باشیم، هر چند که مادیات در زندگی ما اهمیت دارد ولی نباید با مادیات همانیده شویم  

 .تكمال هوشیاری خود فضا باز کنیمشوند تا ما نفس خود را بشناسیم و برای اسبلكه آنها بهانه می 

 1359مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 او بهانه باشد و، تو منَْظرَم
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 3212، بیت اوُّلمولوی، مثنوی، دفتر 

 و شناخت  د یرا د ش یهر که نقصِ خو

 اِستكمالِ خود، دو اسبه تاخت   اندر

 9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دعوت وارد است از کردگار کیل

 قبول و ناقبول او را چه کار؟ با

کند و این به دست ماست که با فضاگشایی دعوت زندگی را  زندگی هر لحظه ما را به سوی نور و آفریدگاری دعوت می 

دانم من ذهنی را  ببندیم و با پندار کمال راه می ها بپریم و یا فضا را  قبول کنیم و مثل مرغ آسمانی از روی همانیدگی 

 .برویم

شود همین روش را دارد ایشان با هزینه خودشان برای بیداری  برنامه گنج حضور که توسط جناب شهبازی اجرا می 

کنند و این  دهد، ایشان عشق را ارتعاش می دهد یا نمی کشند و کاری ندارند که کسی گوش می بشر، زحمت فراوان می 

ستگی به ما دارد که آنتن هوشیاری ما باز باشد و این ارتعاش را بگیریم و یا با انكار و مقاومت با صدای دلخراش من  ب

 .ی سگ نیست، خو کنیمذهنی خود که کمتر از عوعو 

 3097مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 معشوقه نگر یِپس هماره رو

 پدر   یبه دستِ توست، بشنو ا نیا
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تنی، ما بزرگترین نعمت خدا را که اختیار آزاد است  ای انسانی که هنوز نفس زنده داری و سوی مرگ و خرابكاری می 

 .داریم، این به دست ماست که فضا باز کنیم و پرهیز کنیم از اینكه چیزی به مرکزمان بیاوریم

 649مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آن را نكو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتَُّقوُا  مالکِ

 معنی پرهیزبه اِتَُّقُوا  *

برد، مشام من ذهنی کور است و بوی خوش ابیات  من ذهنی از پرهیز بیزار است و با جبر و کاهلی کارهایش را پیش می 

كایت ملامت و حسرت، خشم و یا پندار کمال  چشد من ذهنی اعتیاد به درد دارد و این اعتیاد را با ناله و شمولانا را نمی 

 .کندو ناموس بدلی تغذیه می 

 106۸، بیت اوُّلمولوی، مثنوی، دفتر 

 و صبر  شُكری ب  یهر که مانْد از کاهل 

 جبر  یِپا  ردیداند که گ  نیاو هم

 295مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ست یسود ن  حتیهر که را مشُکِ نص

 ست ی بَد خُو کردن   یِبا بُو لاجرََم



 

 

 

1273قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

توانم با خوی خداوندیم خود را آراسته  آورم که خلقت من زادۀ عدم است و جهان آیینه ایست که می و در آخر به یاد می 

 .کنم و بر تخت سلطنت او بنشینم و همواره او را بنگرم

 2436 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 من از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را 

 ی دادم تو را، باشد که با ما خو کن یانهییآ

 ساز گنج حضور و یاران گرامی با سپاس از برنامه انسان 

 دیبا از کرج 



 

 

 

1273قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 مجموعه پیغام عشق گروه تهیه 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


